
باسمھ تعالی
)٢پاسخ خود آزمایی ھای زبان فارسی ( 

)٢پاسخ خود آزمایی زبان فارسی (

۶خودآزمایی درس اول ( زبان و گفتار ) صفحھ 

با توجھ بھ متن درس می توان گفت کھ توانش زبانی ثابت و غیر قابل تغییر است و ھیچ گونھ خطا و اشتباھی در آن –١
توانش زبانی ثابت و غیر قابل تغییر است اتفاق نمی افتد . بلکھ خطا و اشتباه در گفتار رخ می دھد . قواعد شطرنج نیز مثل 

اما خود بازی شطرنج مانند گفتار است کھ امکان خطا و اشتباه در آن بسیار است .
افرادی کھ از قدرت گفتار محروم اند وقتی کھ می خواھند از زبان استفاده کنند ، بھ جای کمک گرفتن از نمود آوایی زبان –٢

اده می کنند یا رفتارھای غیر زبانی از خود نشان می دھند . یا ارتباط افراد کرولال ازطریق ( گفتار ) از نمود حرکتی استف
نمودحرکتی است و با این روش مقصود ھمدیگر را درک می کنند .

الف) تمایز زبان و گفتار بھ ما کمک می کند تا بدانیم کھ خطا و اشتباه فقط در گفتار رخ می دھدولی رفع واصلاح آن بھ –٣
وسیلھ زبان صورت می گیرد .

ب) افراد کر و لال نیز از توانایی ذھنی زبان برخوردارند و بھ ھنگام استفاده از آن بھ جای نمود آوایی یا گفتار ازنمود حرکتی 
کمک می گیرند .

انند. علت این ج)براساس این تمایز نشان می دھیم کھ چرا گوناگونی لھجھ ای و گویشی بھ یگانگی زبان آسیبی وارد نمی رس
امر آن است کھ گوناگونی یاد شده بھ گفتار مربوط است نھ بھ زبان .

مصدر ساز عربی، صحیح نیست .بھ »یت « زیرا این کلمات فارسی ھستند و بھ کار بردن کلمات فارسی بھ ھمراه …. –۴
یرانی بودن ) بھ کار برد .جای آن می توان آشنایی ( آشنا بودن یا شدن ) ، خوبی ( خوب بودن ) ، ایرانی ( ا

١خود آزمایی درس دوم ( جملھ ) صفحھ  ١و ١ ٢

….انس بن مالک می گوید -١

نھاد گزاره
ل ع ف ل  و ع ف م

انس بن مالک جملھ ی بعد می گویــدَ
نھاد جدا نھاد پیوستھ

نھاد جدا (انس بن مالک ) ونھاد پیوستھ(ــَ د)مطابقت دارند .
ن » جزئی مفعولی« ٣باشد مثل جملھ بالا » روایت کردن « ست ولی اگر بھ معنی جزئی ا۴،»می گفت « تذکر : فعل و چ ت  س ا

ل.« مخاطب اصلی ندارد کھ نیاز بھ متمم داشتھ باشد  و ع ف ن «می گوید جملھ ی » م آ ز  ا د  ع ت.»ب س ا

روزی رسول اکرم (ص) بھ خانھ ی مادرم آمدند

نھاد گزاره
رسول اکرم (ص ) آمدند
نھاد جدا نھاد پیوستھ

جزئی )٢نھاد پیوستھ و جدا مطابقت ندارند وعلت آن احترام بھ پیامبر(ص) است .( در این جملھ ،
برادر کوچکم ، ابو عمیر، سخت دل تنگ واندوھگین بود .

نھاد گزاره
ل ع ف د  ن س م

фبرادر کوچکم ، ابو عمیر سخت دل تنگ و اندوھگین بود 

نھاد جدا بــدل نھاد پیوستھ
) مطابقت دارند . (سھ جزئی مسندی )фکوچکم ) ونھادپیوستھ(نھاد جدا(برادر 

حضرت رسول (ص)علت دل تنگی برادرم را از ما پرسیدند .

نھاد گزاره
ل ع ف م  م ت م ل  و ع ف م

حضرت رسول (ص) علت از ما پرسیدند .
دل تنگی برادرم را

نھاد جدا نھاد پیوستھ



پیامبر(ص) است.( چھار جزئی مفعولی متممی )نھاد جدا و پیوستھ مطابقت ندارند ، علت آن احترام بھ 
ت  ف گ ر  د ا ………….ابو عمیرپرنده ی زیبایی داشت کھ :……… م

نھاد گزاره نھاد گزاره
ل ع ف ل  و ع ف م ل  ع ف م  م ت م ل  و ع ف م

фابو عمیر پرنده ی زیبایی داشت фمادر جملھ بعد ــــ گفت 

نھاد جدا نھاد پیوستھ نھاد جدا نھاد پیوستھ
ابقت دارند . (چھار جزئی مفعولی متممی ) نھاد جدا وپیوستھ مطابقت دارند .( سھ جزئی مفعولی )نھاد جدا وپیوستھ مط

غالبا با آن سرگرم می شد . اینک آن پرنده مرده است .

نھاد گزاره نھاد گزاره
ت  س ا ه  د ر م ه  د ن ر پ ن  آ ل  ع ف د  ن س фم

نھاد جدا نھاد پیوستھфــــ سرگرم می شد 
نھاد جدا نھادپیوستھ نھاد جدا وپیوستھ مطابقت دارند .(دوجزئی )

نھاد جدا(ابو عمیر محذوف) ونھاد پیوستھ مطابقت دارند . (سھ جزئی مسندی )
رسول اکرم ( ص) اندوھگین گردیدند .

نھاد گزاره
ل ع ف د  ن س م

رسول اکرم (ص) اندوھگین گردیدند .
نھاد جدا نھاد پیوستھ

یوستھ مطابقت ندارند . علت آن احترام بھ پیامبر(ص) است . (سھ جزئی مسندی )نھاد جدا و نھاد پ
نھاد با شناسھ مطابقت دارد .←شناسھ: جمع ) ← علی ومسعود با ھم بھ دبیرستان رفتند . (نھاد :جمع –٢

ن با ھم مشترک ھستند . ( بسیاری از انسان ھا از نظر رنگ ونژاد و زبان با ھم اختلاف دارند اما از نظر اصل انسان بود-
نھاد با شناسھ مطابقت دارد .←شناسھ : جمع ) ← نھاد: جمع 

در قرن چھارم ھجری ، ملت ایران با تکیھ بر زبان وفرھنگ خود درخت تازه اما اصیلی را پروردند . ( نھاد، ملت: اسم جمع -
رش یافتھ بود . (نھاد: درخت ،مفرداست ،شناسھ ھم است شناسھ می تواند مفرد یا جمع بیاید .) کھ در آب وھوای اسلام پرو

ت . )  س ا د ر ف نھاد با شناسھ مطابقت دارد .←م
ملتی کھ طالب استقلال سیاسی باشد/ باشند بھ زبان مادری خود سخن می گوید/می گویند . ( نھاد: ملت، اسم جمع است در -

این حالت شناسھ می تواند مفرد یا جمع باشد )
← شناسھ :جمع ) ←وجود ھزار سال فاصلھ ی زمانی با زبان پیوندھای مشترک داریم . (نھاد :جمع ما وفرد وسی با-

شناسھ: با نھاد مطابقت دارد .
است (کھ دوست داری دیگران با تو رفتار کنند . ( نھاد :جمع фبا دیگران چنان رفتار کن(فعل امر،دوم شخص مفرد شناسھ -

د .نھاد با شناسھ مط←شناسھ: جمع) ← ر ا د ت  ق ب ا

( مطابقت ندارد زیرا نھاد غیر جاندار است وشناسھ می تواندھم مفرد وھم جمع کتاب ھا از دستم رھا شد و بر زمین افتاد . -
د ) ش ا ب

شناسھ با نھاد مطابقت دارد .← شناسھ : مفرد ) ← امیر با دوستش جمعھ ھا بھ کوه نوردی می رود . ( نھاد : مفرد -
ایی ذھنی است در حالی کھ گفتار نمود آوایی این توانایی ذھنی می باشد . ھر گونھ خطا واشتباه در گفتار رخ زبان یک توان-٣

می دھد وبھ وسیلھ ی زبان اصلاح ورفع می گردد.ھمھ ی انسان ھا حتی افراد کر ولال دارای این توانایی ذھنی (زبان ) ھستند 
بھ جای استفاده از نمود آوایی،از نمود حرکتی کمک می گیرند.قواعد زبان ثابت اما درگفتار با ھم فرق دارند،زیرا افراد لال 

است وتغییر نمی کند ولی گفتارمتغیر است.
١خود آزمایی درس سوم (ویرایش ) صفحھ  ١و ٧ ٨

مقابل کھ آن را بھ سود خود بھ پایان برد .تیمتیم ملی ایران بھ رھبری مربی خوب خود با اجرای شش بازی پی در پی ،–١
روحیھ ی خوبی نداشت ، بر خلاف تصور تماشاگران شکست خورد ، مربیان این تیم قبلاً نشست ھایی برای ارزیابی تیم ھای 

د . ن ت ش ا د ل  ب ا ق م

غلام محمدخان طرزی افغانی ، دو قطعھ شعر گفتھ بود : یکی در مدح امیر عبدالرحمان خان ،دیکتاتور خشن وتندخوی افغان -
دح رقیب او . او ھر دو قطعھ را درجیب خود گذاشتھ بود . روزی کھ قرار بود شعر را درحضور او بخواند ، و دیگری در م

دست در جیب کرد وقصیده را بیرون آورد اما از بخت بدش قصیده ی مربوط بھ رقیب او را بیرون آورد . خواست بخواند کھ 



پیش خود خواند وکاغذ را از او گرفت . چون از ماجرا مطلع شد فرمان بھ تتھ پتھ افتاد . امیر متوجھ این نکتھ شد . او را بھ
ھای لازم را صادر کرد . طبق دستور او دو دیوار کوتاه بھ موازات ھم ساختند وشاعر بینوا را میان دو دیوار گذاشتند و 

گروھی مأمور شدند ، تا او را بیازارند .
شناسیم ، عملیات قانونی انجام دھیم و موضوع را بھ طور دقیق ارزیابی کنیم چگونھ می توان علیھ گذشتھ ی افرادی کھ نمی -

؟ این کارھم مستلزم شناخت و ھم مستلزم صرف وقت فراوان است . در غیر این صورت تجسس در کاردیگران جایز نیست .
ھ ھای زیادی دیدار کردم کھ رفتن بھ نمایشگاه و برگشت از آن ، مدت زیادی طول نکشید ولی در ھمان زمان کم، از غرف-

بسیار جالب توجھ بود . یک دوره شاھنامھ خریدم زیرا این اثر، شناسنامھ ی ملت ایران و سند ملیت ماست کھ باید آن را حفظ 
کرد وخواند واز پندھای آن عبرت گرفت . ھم چنین دیوان پروین اعتصامی شاعر معاصر ایران را نیز خریدم . سپس در غرفھ 

گشت و گذاری انجام دادم و در پایان از نمایشگاه خط وخوشنویسی کھ در کنار نمایشگاه بر پا شده بود باز دید کردم ھای دیگر
و آثار نفیس و ھنرمندانھ را کھ چشم نواز بودند ، ملاحظھ کردم وازدیدن آن ھا لذت بردم . . . .

اھنامھ ،پھلوان قوی و قدرتمندی توصیف شده است .رستم در شاھنامھ ، پھلوانی قوی توصیف شده است / رستم در ش–٢
او دلایلی کافی برای سخن خود ارائھ داد . / او دلایل کافی و کاملی برای سخن خود ارائھ داد .-

در کنار آن خط ، خطی موازی بکشید. / درکنار آن خط ، خط موازی و بلندی بکشید .-
٢فحھ خود آزمایی درس چھارم ( جملھ و اجزای آن ) ص ٢

الف ) زندگی ھدف دار آرزوی آزاد مردان است . جملھ–١
(سھ جزئی مسندی) نھــاد گزاره

گروه اسمـی مسند فعل
گروه اسمی گروه فعلی

زندگی ھدف دار آرزوی آزاد مردان است
ب ) رستم چھره ای محبوب و ملیّ دارد . ( سھ جزئی با مفعول )

نھاد گزاره
گروه اسمی مفعول فعل

ه و ر اسمی گروه فعلیگ
رستم چھره ای محبوب و ملی دارد

پ ) سھراب خود را بھ او می شناساند . ( چھار جزئی با مفعول ومتمم )

نھاد گزاره
گروه اسمی مفعول متمم فعل

گروه اسمی گروه اسمی گروه فعلی
سھراب خود را بھ او می شناساند

م )) مطالب اضافی در این درس نمی گنجد . ( سھ جزئی بت م ت م ا 

نھاد گزاره
گروه اسمی متمم فعل
گروه اسمی گروه فعلی

مطالب اضافی در این درس نمی گنجد
ث ) زبان شناسان زبان را یک نظام می دانند . ( چھار جزئی با مفعول ومسند )

نھاد گزاره
ل ع ف د  ن س م ل  و ع ف م

گروه اسمی گروه اسمی گروه اسمی گروه فعلی
زبان شناسان زبان را یک نظام می دانند

الف ) زندگی ھدف دار در سایھ ی آزادی و عدالت ، آرزوی آزاد مردان است .–٢
ب ) رستم در میان ایرانیان ، چھره ای محبوب و ملیّ دارد .

پ ) سھراب از روی صداقت و سادگی ، خود را بھ او می شناساند .
تر ، در این درس نمی گنجد .ت ) مطالب اضافی برای آموزش بیش 

ث ) زبان شناسان ، از ابتدای تاریخ زبان شناسی علمی ، زبان را یک نظام می دانند .



٢خود آزمایی درس پنجم ( انواع نوشتھ ) صفحھ  ٢و ٨ ٩

١-

زبان قالب موضوع بیان مخاطب
نوشتھ اول ادبی زندگی نامھ اجتماعی جدی عام

ش / مقالھ علمی فرھنگی جدی عامنوشتھ دوم مطبوعاتی /علمی گزار
نوشتھ سوم اداری نامھ فرھنگی جدی خاص

ھر دانش آموز بھ تناسب ذوق و استعداد و توانایی خود از زبان کودکانھ استفاده کند .–٢
یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری دو نفر با ھم مسافرت می کردند . یکی از آن ھا بھ نام خیر آدم خوب و مھربانی بود . او 
دو تکھ جواھر گران قیمت ھمراه خود داشت اما نفر دوم آدم دزد وبدجنسی بود . نام او شر بود . او می دانست خیر دوتکھ 

ھ خاطر ھمین دنبال فرصتی می گشت تا این گوھرھای ارزشمند را از چنگ او خارج کند جواھر گران قیمت ھمراه خود دارد، ب
. خیر و شـر دربیـابان گرم وسـوزانی بھ سفر خود ادامھ می دادند . خیر کھ خیلی تشنھ می شد ، در طول سفرمرتب آبی کھ 

لو رفتند ، خیر تشنھ شد . ھرچھ تحمل کرد ھمراه خود داشت می خورد تا این کھ تمام شد . بعداز مسافتی کھ درصحرا بھ ج
فایده نبخشید . بھ ناچـار از شر خواسـت بھ او آب بـدھد . شر کھ دنـبال فرصت می گشت ابتدا از دادن آب خود داری کرد . خیر 

ت .)دنبالھ ی داستان بھ عھده دانش آم… ( بھ او گفت : دو گوھر گران قیمت خود رابھ تو می دھم اما او قبول نکرد  س ا ن  ا ز و

می گذرد/ می گذرند ، دارد / دارند ، برمی خیزیم ، می دھیم ، برمی گردد / برمی گردند . (فعل می تواند ھم مفرد و ھم –٣
جمع باشد؛ زیرا نھاد غیر جاندار است ) بازمی ایستد ، شود / شوند ( فعل می تواند ھم مفرد وھم جمع باشد زیرا نھاد غیر 

د یا نمی آیندجاندار است )نمی آی
( چون نھاد غیر جاندار است فعل می تواند ھم مفرد و ھم جمع باشد ) بیفشانیم ، دروکنیم .

فعالیت دانش آموزی است-۴

٣خود آزمایی درس ششم ( خط ونوشتار ) صفحھ  ٢

تاری آن ھا از شکل زیرا در گذشتھ شکل گفتاری و نوشتاری این واژه ھا مثل ھم بوده است و اما بھ مرور زمان شکل گف-١
نوشتاری فاصلھ گرفتھ و تغییر یافتھ است وصورت مکتوب باقی مانده است و امروز بھ ھمان شکل گفتاری گذشتھ نوشتھ می 
شود بدون آن کھ تغییری در آن داده شود. ھمچنین سھولت تلفظ باعث تغییر در نمود آوایی شده ولی نوشتار بھ حال خود باقی 

ت . س ا ه  د ن ا م

وردن خواستار خوابیدنخواھر خ
ن(xaharگفتار ی خاھر( د ر خ  (xordan) ر ا ت س ا خ  (xast-ar) خابیدن (xabidan(

ن(xowaharنوشتاری خواھر( د ر و خ  (xowardan)ر ا ت س ا و خ  (xowastar) خوابیدن (xowabidan(

؛ در زبان ھایی مثل انگلیسی وعربی نیز کلماتی وجود دارد کھ بین صورت گفتاری و نوشتاری آن ھا –٢ د  ر ا د د  و ج و ت  و ا ف ت

ل : ا ث م

ج)kinfeخورشید= (اشمس) الشّمس کارد (نایف ) ل و ن ش( ن ا knowledgeد

Worldجھان(ورد)thisصبح = ( ولفجر) والفجر این (دیس)

Eightھشت(ایت) Dogستارگان =(کنجوم ) کالنجّوم سگ (داگ)

ن) س ل س ( ر د ه  ر خ لا ا ب ه )  ر خ ل ب ه = (  ر خ لا ا lessenب

ر–٣ ا ت ف گ و  ن  ا ب ز ف )  ل را در خانھ و پیش افراد خانواد یاد می گیریم وبـرای گفتن زحمتی نمی کشـیم اما خـط ونوشتار را در ا
مدرسـھ و نـزد معـلم می آموزیم . وبرای نوشتن ، ناگزیریم زحمت زیادی بکشیم .

یست وریشھ در اجتماع ب ) زبان وگفتار ریشھ در ذات و طبیعت انسان دارد حال آن کھ خط ونوشتار ذاتی و طبیعی انسان ن
وفرھنگ او دارد .

پ ) انسان ھمواره از نعمت زبان و گفتار بر خوردار بوده است . اما خط ونوشتار پدیده ای بسیار تازه است .
ت) گفتار آنی است و ناپایدار. یعنی دریک زمان گفتھ می شود وآثارش از بین می رود اما نوشتار پایدار است .

طور مستقیم وبھ واسطھ ی گفتار با زبان پیوند می خورد .) خط و نوشتار بھث
) خط و نوشتار ھم مانند گفتار در معرض خطا واشتباه و تنوّع و گوناگونی است .ج

۴خودآزمایی ھای درس ھشتم ( گروه فعلی و ویژگی ھای آن ) صفحھ  ۶

١-

فعل زمان کاربرد وجھ فعل



ار درگذشتھ بھ طور پیوستھ خبریبھ سر می برًد ماضی استمراری برای بیان ک
می آمد ماضی استمراری برای بیان کار درگذشتھ بھ طور پیوستھ خبری

می خواند ماضی استمراری برای بیان کار درگذشتھ بھ طور پیوستھ خبری
گفت ماضی ساده برای بیان کار در گذشتھ بھ طور کامل خبری

یپیدا خواھم کرد آینده برای بیان کار درآینده خبر
خواھم بست آینده برای بیان کار درآینده خبری

دید ماضی ساده برای بیان کار درگذشتھ بھ طور کامل خبری
می گفتند ماضی استمراری برای بیان کار درگذشتھ بھ طور پیوستھ خبری

شده است ماضی نقلی برای بیان کاری کھ درگذشتھ انجام گرفتھ واثر ونتیجھ آن مورد نظر است . خبری

خط و نوشتار خاستگاه فرھنگی و اجتماعی دارد و ساختھ خود انسان است و انسان برای یادگیری آن باید زحمت بکشد و –٢
در مدرسھ وکلاس ونزد معلم ، آن را یاد بگیرد زیرا خط ونوشتار بنابھ ضرورت ھای اجتماعی وفرھنگی اختراع شده است وبر 

براین خط ونوشتار بھ طور مستقیم بھ واسطھ ی گفتار با زبان پیوند می خورد بھ این زبان وگفتار افزوده گردیده اسـت . بـنا
معنی کھ ما نخست زبان را بھ صورت گفتاردر

می آوریم و آن گاه گفتار را بھ کمک خط بھ شکل نوشتار می نویسیم . خط ونوشتار پدیده ای تازه است و بھ ھمین دلیل نمی 
رود . از آن جا کھ نوشتار نمود دیداری زبان است در این جا نیز مثل گفتار ھر اشتباھی کھ تواند بخش اصلی گفتار بھ شمار

رخ دھد مربوط بھ نوشتار است نھ زبا ن. از سوی دیگر انسان برای آن کھ گفتار را تثبیت کند دست بھ ابداع و اختراع خط زده 
ان وشکل نوشتاری آن فاصلھ ایجاد می شود افراد ناگزیرند است با توجھ بھ این کھ ھمیشھ در طول زمان بین شکل گفتاری زب

کھ نوشتار و خط را در مدرسھ و نزد معلم یاد بگیرند.
از دوستم نامھ ای آمد .–٣

چرا غایب شده است ؟-
با تاکسی بھ خانھ رفتم .-
چرا بھ مدرسھ نیامدی ؟-

۵خودآزمایی درس نھم ( طرح نوشتھ ، مواد لازم نوشتھ ) صفحھ  ٢

فعالیت دانش آموزی است .–١
ن ا س ح ا

١سوره ی توبھ ، آیھ ی « والذین اتبعوھم باحسان رضی الله عنھم ورضوا عنھ . -٢ ٠ ٠«

وکسانی کھ از اطاعت خداونیکی پیروی کردند خداوند از آن ھا خشنود است و آن ھا از خدا راضی می گردند.
٩سوره ی نحل ، آیھ ی « ربی . ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی الق- ٠«

ھمانا خدواند فرمان بھ عدل واحسان می دھد وبھ بذل وعطای خویشاوندان امر می کند .
۶سوره ی الرحمن ، آیھ ی .« ھل جزاء الاحسان الا احسان - ٠«

آیا پاداش نیکویی و احسان جز نکویی واحسان است ؟
٨وره بقره ، آیھ ی س.« لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا - ٣«

بھ جز خدای را نپرستید و بھ پدر ومادر نیکی کنید .
٣سوره ی نسا، آیھ .« واعبدوا الله و لاتشرکوا بھ شیئا وبالوالدین احسانا - ۶«

خدای یکتا را بپرستید و ھیچ چیزی را شریک وی نگیرید ونسبت بھ پدر ومادر نیکی کنید .
٨امثال و حکم صفحھ ی  :١ج ۶

ح سان ھمھ خلق را نوازد آزادان را چو بنده سازدا
الانسان عبید الاحسان .

»سعدی « بدی رابـدی سـھل بـاشــد جـــزا اگر مــردی احــسن الــی مـن اســــا 

»سعدی «عدو را بھ جای خسک زر بـــریز کــھ بخـشـش کنـد کنـد دنـدان تیــز 

کمـندی اسـت درگـردنشنھ این ریسمان می برد با منـــش کھ احسـان 
اعتلا و ارتقای مقام آن شخصیت علمی دور از انتظار نبود .-٣

مخصوص خط تحریری است و ھمھ جا نمی توان آن رابھ کار برد .» ش « و » س « شکل کشیده ی -۴
ژ ، ز ، ر م :  و د ه  و ر گ ح   ، خ  ، ج  ، چ ل :  و ا ه  و ر گ

گروه سوم : س،ش گروه چھارم : ه،ی
…، سھام ومثل : راسخ ، سن ، سی 

فعالیت دانش آموزی است .–۵



۵خود آزمایی درس دھم ( ویژگی ھای فعل ) صفحھ  ۵و ۶ ٧

نامھ خوانده می شود / نامھ فرستاده می شود / نامھ برده می شود / نامھ دیده می شود / نامھ آورده می شود .-١
٢-

فعل معلوم مجھول
دمی نویسد علی نامھ را می نویسد نامھ نوشتھ می ش و

بنویسد علی نامھ را بنویسد نامھ نوشتھ شود
دارد می نویسد علی نامھ را دارد می نویسد نامھ دارد نوشتھ می شود

خواھد نوشت علی نامھ را خواھد نوشت نامھ نوشتھ خواھد شد
نوشتھ است علی نامھ را نوشتھ است نامھ نوشتھ شده است

دنوشتھ بود علی نامھ را نوشتھ بود نامھ نوشتھ ش و ب ه  د

داشت می نوشت علی نامھ را داشت می نوشت نامھ داشت نوشتھ می شد
می نوشت علی نامھ را می نوشت نامھ نوشتھ می شد

نوشتھ باشد علی نامھ را نوشتھ باشد نامھ نوشتھ شده باشد
جملھ نمونھ :فردا نامھ نوشتھ خواھد شد .-٣

قید جملھ مجھول
یک ساعت بعد یک ساعت بعد ، نامھ نوشتھ خواھد شد .( نوشتھ می شود )

ھمین حالا ھمین حالا نامھ نوشتھ می شود.
تا چھار پنج روزدیگر تا چھار پنج روز دیگر نامھ نوشتھ خواھد شد.( نوشتھ می شود )

پارسال پارسال نامھ نوشتھ شد .(نوشتھ شده بود )
ما نامھ نوشتھ شده بود .( نوشتھ شد ، نوشتھ شده است .)پیش از آمدن شما پیش از آمدن ش

فردا صبح فردا صبح نامھ نوشتھ خواھد شد .( نوشتھ می شود )
ھفتھ آینده ھفتھ آینده نامھ نوشتھ خواھد شد.( می شود )
قبلا قبلا نامھ نوشتھ شده است .(شده بود،نوشتھ شد )

نوشتھ خواھد شد. (می شود )تا چنددقیقھ ی دیگر تا چند دقیقھ ی دیگر نامھ 
بعدا بعدا نامھ نوشتھ خواھد شد.( می شود )

دیروز دیروز نامھ نوشتھ شد.( شده است ، شده بود)

شاه مردم بی گناه را گروه گروه بھ گلولھ می بست .-۴
امام خمینی حکومت ستم شاھی را بر انداخت .-

ی فردوسی خواھند سرود ؟آیا ایرانیان باز ھم شاھکارھایی ھم چون شاھنامھ -
جوانان ایران در سایھ ی تلاش و از خود گذشتگی و عشق بھ ھم نوع ، پرچم علم و فضایل اخلاقی را در سراسر دنیاخواھند -

ت . ش ا ر ف ا

غلامحسین یوسفی ،کتاب چشمھ ی روشن را در نقد و تحلیل نمونھ ھایی از شعر فارسی نوشت .-
را کشتھ است .اعتیاد بسیاری از استعدادھا -

۶خود آزمایی درس یازدھم ( عنوان ، شروع و پایان نوشتھ ) صفحھ  ۶و ۴ ۵

ا ١پاسخ خودآزمایی ھای –١ بھ عھده ی خود دانش آموزان است .٣ت
حافظ نامھ ( بھاء الدین خرمشاھی ) / پلھ پلھ تا ملاقات خدا، با کاروان حلھّ، سر نی و بحر درکوزه ( عبدالحسین زرین -۴

نک و ش و و س ب ) /  و

( سیمین دانشور) / مقالھ یاد یاران ( در مجلھ ی رشد ادب فارسی بھ قلم دکتر ذوالفقاری ) / دیداری با اھل قلم و چشمھ ی 
روشن ( دکتر غلامحسین یوسفی ) / از پاریز تا پاریس ( دکترباستانی پاریزی )

۵-

فعل ماضی التزامی ماضی مستمر مضارع مستمر
م داشتم می گفتم دارم می گویمبگویم گفتھ باش

رفتھ ای رفتھ باشی داشتی می رفتی داری می روی
بیندیش اندیشیده باشی داشتی می اندیشیدی داری می اندیشی

خواھم بست بستھ باشم داشتم می بستم دارم می بندم



دید دیده باشد داشت می دید دارد می بیند
گرفت گرفتھ باشد داشت می گرفت دارد می گیرد

چگونھ پیروز شدن خود را بھ تو خواھم گفت .–۶
انبیای الھی در برابر ظالمان قیام کردند و پیام حق را بھ گوش آن ھا رسانیدند .-

٧خود آزمایی درس دوازدھم (ساختمان فعل ) صفحھ  ٧و ٢ ٣

ه )، (می کوشی٣، ( نمی توانست : ساده ) ٢، (برآورد : پیشوندی ) ١( می خواست : ساده )–١ د ا س ،۴د : 

ه )  د ا س د :  و ب ، ( در این جملھ واژه ی آگاه مسندو جملھ چھار جزئی است ) ، ( ٧، (کرد : فعل ساده )۶، ( کند : ساده )۵( 
ه ) د ا س ت :  ف ٨گ

١، ( داری : ساده ) ٩( شده ای : ساده ) ه ) ٠ د ا س ت :  ف گ  ) ،١ ١، ( گرفتھ بود : ساده ) ١ ه )٢ د ا س م :  د ش  ) ،١ ت : ٣ س ا  ) ،

ا ه ) س ١د ه )۴ د ا س ت:  س ا )١ ۵

د← جزئی مفعولی و مسندی ) ۴معلمان ، جوانان را از زیان ھای خانمان سوز اعتیاد آگاه می کنند . ( –٢ ن س م ه  ا گ آ

د← جزئی مفعولی و مسندی ) ۴دانشمندان چراغ دانش را ھمیشھ فروزان می کنند . ( - ن س م ن  ا ز و ر ف

د← مفعولی مسندی ) جزئی۴مھتاب ، ھمھ جا را روشن کرد . ( - ن س م ن  ش و ر

جزئی مفعولی مسندی )۴مادر غذا را زود حاضر کرد . ( -
رنجی برد ، رنج بسیار برد← مادر در تربیت این کودک رنج برد .(ساده ) –٣

زحمت زیادی کشید ، زحمت ھا کشید← حمید برای آماده کردن این مقالھ زحمت کشید .( ساده ) -
اموش کرد . (مرکب )او گذشتھ ھا را فر-

ت← در کلاس باز شده است .( ساده ) - س ا ه  د ش ر  ت ز ا ب

فریاد بلند می زند ، فریاد ھا می زند ، فریادی می زند← کودک از پشت پنجره فریاد می زند . (ساده ) -
جزئی)٢پیش تر آمد (← احمد پیش آمد(ساده) -

اب ھا دادجوابی داد ، جو← او بھ سؤالات جواب داد .( ساده ) -
ستم ھا می کند ، ستمی می کند .← معتاد با این عادت زشت بھ خود ستم می کند .( ساده ) -

دلیلش این است کھ یکی از دو کلمھ ای کھ ھمراه ھستند ، تداعی کننده ی مفھوم کلمھ ی دیگری است و نیازی بھ طرح –۴
.بیاید » و « ھر دو کلمھ با ھم نیست مگر آن کھ بین آن ھا 

ش « خود بھ معنی » سیر«سیر گردش روزگار: کلمھ ی  د ر ت .» گ س ا

د .» روزانھ « مفھوم روز را در بردارد ونیازی بھ کلمھ » روزنامھ «روزنامھ ی روزانھ :  ر ا د ن

د « گردن بند گردن : وقتی می گوییم  ن ب ن  د ر ن « یعنی آن چھ کھ بھ گردن بستھ می شود و کلمھ » گ د ر و » گ و  ش ح ن  آ ز  ا د  ع ب

زاید است .
سایر شھرھای دیگر : سایر بھ معنی دیگر است.

ت « دست بند دست : دست بند متعلق بھ دست است وذکر کلمھ ی  س ت .» د س ا د  ئ ا ز

د« من بعد از این :  ع ب ن  د « یعنی » م ع ب ز ت .» من بعد از این « پس بھ کاربردن » ا س ا د  ئ ا ز و و  ش ح

ل «مدخل ورودی :  خ د می شود کھ حشو است .!» محل ورودی ورودی « بھ معنی محل ورود است ، پس معنی آن » م
د « برای » شیرین « قند شیرین :  ن د » ق و خ ن  و چ  ، ت  س ا و  ش د «ح ن شیرین است .» ق

بھ معنی درخت انگور است .» تاک « ست زیرادرخت تاک انگور : حشو ا
ت .» اوج قلھّ ی کوه « ھم بلندترین قسمت کوه است . پس » قلھ « اوج قلھ ی کوه : اوج بھ معنی بلندترین است و س ا و  ش ح

ت .» تخم مرغ کبوتر «تخم مرغ کبوتر : چون کبوتر ، نوعی پرنده (مرغ) است، پس  س ا و  ش ح

ن « خود مفھوم » سالگی « در سن بیست سالگی :  را در بردارد . بنابراین در سن بیست سالگی حشو است .» س
س « پس بنابراین :  ھم معنی ھستند .» بنابراین«و » پ

د :  و س لا ا ر  ج ح گ  ن ر « س ج گ « بھ معنی » ح ن گ « است پس واژه ی » س ن ت .» س س ا و  ش ح

ر« پارسال گذشتھ :  ا ت .» گذشتھ « بھ معنی گذشتھ است » پ س ا د  ئ ا ز

ا م « ل عام الفیل : س ا ل « در عربی بھ معنی » ع ا ل « است . پس ذکر » س ا ت .» س س ا و  ش ح

فقط برای سوال است . پس کلمھ ی سوال حشو است .» پرسیدن « سوال پرسیدن : 
ب « بھ معنی شب است و » لیلھ « شب لیلھ القدر :  ت.» ش س ا و  ش ح

ر « بد رکامل :  د ت.» کامل « بھ معنی قرص کامل ماه است . پس » ب س ا و  ش ح

ل « یعنی چیزی کھ آن را از قبل می خرند . پس » پیش خرید کردن « ازقبل پیش خرید کردن :  ب ق ز  ت .» ا س ا و  ش ح

ع :  و ر ش ت  ر ا ت س ت « ا ر ا ت س بھ معنی شروع کردن است پس حشو است .» ا



د « تختھ ی وایت برد:  ر بھ معنی تختھ است وکلمھ ی تختھ ی زائد است .» ب
الا ، سقوط بھ پایین ، کمدی خئده آور، محاصره از ھر سو ، صداع سر، دوباره بازخوانی ، روغن چرب ، صعود بھ ب-۵

استمداد طلبیدن ، یخ خنک ، رود اروند رود ، شب لیلھ القدر ، نیم رخ صورت ، ریسک خطر ناک ، الی تاھفت شب ، لذا بھ 
ااین دلیل ، در سال ھای نخستین صدر اسلام ، مفید فایده ،  م ر خ ل  خ ن ت  خ ر د  ، ر  م ث ر  م ث م

٧) صفحھ ٢خود آزمایی درس سیزدھم ( بایدھا و نبایدھای املایی  ٩

تشدید میانی کاملاً محسوس است . گذاشتن تشدید در کلماتی کھ تشدید میانی دارند ، لازم است . مانند ؛ ارّه ، نقاّش ،بناّ .–١
دارند ، لازم است ؛ بھ شرط این کھ پس از حرف مشدد یک مصوت » تشدید پایانی« ھمچنین گذاشتن تشدید برای کلماتی کھ 

و  قّ  ح  ، ن  م قّ  ح  ، ت )  س ر د ا ن م (  ق ح ر  ب  ، ت ) س ر د م (  ّ ق ح ر  ب  ، ت ) س ر د ا ن ت . (  خ ا س دّ  س و  ا  ، ت ) س ر د ت .(  خ ا س د  س و  ا د  ن ن ا م د .  ش ا ب

باطل ، سدّ راه ،خطّ زیبا
ن باعث سھولت در گفتار و نوشتار می شود .چون ممکن است با حرف ھمزه اشتباه گرفتھ شود . علاوه بر آ–٢

در خطّ عربی در ھمھ حال باید نوشتھ شود ، اما در خطّ فارسی فقط در مواردی باید رعایت شود کھ نگذاشتن آن ابھام –٣
ایجاد می کند .

اختی دارد یعنی از طرف دیگر مد (ّ~) در عربی برای ایجاد کشش وزیبایی آھنگ بھ کار رفتھ می شود و جنبھ ی زیبا شن
اصولا بھ حوزه ی قرائت مربوط می شود کھ بعد از مصوت بلند می آید درفارسی (~ ) خود یک واج است کھ تنھا برمصوت 

د  ن ل قرار می گیرد.» ا«ب
٨) صفحھ ١خود آزمایی درس چھاردھم ( روش تحقیق  ۶

، فعالیت دانش آموزی اند .٢و ١خودآزمایی ھای 
٣-

لھ مجھولفعل جملھ معلوم جم
خواھد گرفت بھزاد کتاب را خواھد گرفت. کتاب گرفتھ خواھد شد.

خریده بود بھزاد کتاب را خریده بود . کتاب خریده شده بود .
گرفتھ بود بھزاد کتاب را گرفتھ بود. کتاب گرفتھ شده بود .

گرفتھ است بھزاد کتاب را گرفتھ است . کتاب گرفتھ شده است .
ا می خرد . کتاب خریده می شود .می خرد بھزاد کتاب ر

می دید بھزاد کتاب را می دید . کتاب دیده می شد .
ویرایش : تا کنون متفکران ایرانی ابتکارات علمی فراوانی را انجام داده اند .–۴

٩خود آزمایی درس پانزدھم ( نظام آوایی زبان ) صفحھ  ١

١-

کلمھ ھجا تعداد ھجا واج ھا تعداد واج توضیحات
ش/ د ن ا/ د ش / ن ج۵ھجا /د/ا/ن/ــ /ش/ ٢ا ا و

ن/  ا م س/ آ/ ن / ا م س واج مطابق با تلفظ معیار٧ھجا /ء/ا/س/ــ/م/ا/ن/ ٣آ
ن/  ا م س/ آ ن  ا م س واج مطابق با تلفظ مذکور درفرھنگ لغت ھا۶ھجا /ء/ا/س/م/ا/ن/ ٢آ

ز/  غ ن ز / غ ج۴ھجا /ن/ــ/غ/ز/ ١ن ا و

ایان کلمھ معادل ــِ استواج ھای پ۶ھجا /ک/ا/ش/ا/ن/ــ/ ٣کاشانھ /کا/شا/ن/ 
واج مطابق با تلفظ معیار٨ھجا /م/ــ/ه/ر/ــ/ب/ا/ن/ ٣مھربان /مھ/ر/بان/ 

واج مطابق با تلفظ مذکور در فرھنگ لغت ھا٧ھجا /م/ــ/ه/ر/ب/ا/ن/ ٢مھربان /مھر/بان/ 
واج مطابق با تلفظ معیار٧ھجا /ی/ا/د/ــ/گ/ا/ر/ ٣یادگار /یا/د/گار/ 

واج مطابق با تلفظ مذکور در فرھنگ لغت ھا۶ھجا /ی/ا/د/گ/ا/ر ٢یادگار /یاد/گار/ 

»کلماتی مانند آسمان ، مھربان و یادگار دو تلفظی ھستند . « 

مجموعھ ی حرف ھای یک واجی شامل شش گروه است :–٢
ه  و ر و پایانی ) و ( ع ) با واج مشترک / ء / : حرف ھای ا ( ھمزه ی آغاز ) ، مانند اجرا ، عدل و ء ( ھمزه ی میانی١گ

(ھمزه ) ، مانند رأی ، جمع
ه  و ر ط « : حرف ھای ٢گ و  با واج مشترک / ت / نبات ، نشاط» ت 

ه  و ر ،« : حرف ھای ٣گ ص ث  و  با واج مشترک / س/ مانند : ثنا ، سما ، صفا» س 
ه  و ر ھاشمباواج مشترک /ھـ /مانند : حامد ،» ح و ھـ « : حرف ھای ۴گ

ه  و ر ظ « : حرف ھای ۵گ و  ض   ، ز   ، زاھد ، ضرب ، ظاھربا واج مشترک / ز / مانند : ذرّه ،» ذ 



ه  و ر ق « : حرف ھای ۶گ و  با واج مشترک / ق / یا /غ / مانند : غافل و قابل» غ 
ج / ? / : -١ ا ج /-٢» ع « و » ء « و ا »ط « و » ت / «tو

ج / -٣ ا ج / و-۴» ھـ « و » ح / : « hو »ظ « و » ض«و » ز « و » ذ/ : « zا

ج / -۵ ا ج /- ۶» ص « و » س « و » ث / : « sو ا »غ«و »ق/ : «gو

ϖ در گویش ھای محلی استان فارس واج جداگانھ ای بھ حساب می آیند ولی در » ق«و » غ«اگرچھ ھر یک از حرف ھای
این جا زبان معیار مورد نظر است .

نبا تغییر واج اول : آن –٣ ا ر  ، ن  ا د ، ن  ا خ  ، ن  ا ج  ، ن  ا ب  ،

با تغییر واج سوم : نام ،ناز ، ناب ، ناف، ناس، نار
۴ -

ت.- ھمان کھ از در وارد شد–برادر ابراھیم  س و ج ش ن ا د

برادر ابراھیم و دانشجوست .الف ) آن کسی کھ از در واردشد ،
ب ) آن دانشجو کھ از در وارد شد ، برادر ابراھیم است .

ھمان کسی کھ از در وارد شد ، برادرش دانشجوست .پ ) ابراھیم ،
ت ) برادر ابراھیم کھ دانشجوست ، از در وارد شد .

بھ دوست ھمسایھ ام ، سلام کردم .
الف ) بھ دوستی کھ ھمسایھ ی من است ، سلام کردم .
ب) بھ کسی کھ دوست ھمسایھ ی من است، سلام کردم .

دوفعل معلوم ومجھول بنویسید
د ف )  ل و فعل معلوم ویک مجھول بنویسید .ا

ب ) دو فعل معلوم و دو فعل مجھول بنویسید .
پ ) دو فعل، یکی معلوم و یکی مجھول بنویسید.

علی مثل خواھرش دانشجو نیست .
الف ) علی و خواھرش دانشجو نیستند .

ب ) خواھر علی دانشجوست اما علی دانشجو نیست .
بلکھ فقط ادای دانشجو بودن را در می آورد.پ ) علی مثل خواھرش دانشجو نیست

سعید باپدر ومادر معلمش برگشت
الف ) پدر و مادر سعید معلم ھستند ؛ او با آن ھا برگشت .

ب ) سعید با پدر و مادر معلم خودش برگشت .
پ ) سعید با پدرش کھ معلم نیست و مادرش کھ معلم است برگشت .

٩) صفحھ ١سمی خود آزمایی درس شانزدھم ( گروه ا ٩و ٨ ٩

از دیوان عظیم رودکی صد دفتر–١
ھستھ وابستھ ی پسین وابستھ پسین وابستھ ی پیشین ھستھ

( صفت) (مضاف الیھ ) صفت شمارشی
یک شعر مبالغھ آمیز منسوب بھ رشیدی تعداد ابیات آن

سین وابستھ ی پسینوابستھ ی پیشین ھستھ وابستھ ی پسین وابستھ ی پسین متمم صفت ھستھ وابستھ ی پ
( صفت شمارشی ) (صفت ) ( صفت ) (مضاف الیھ) (مضاف الیھ مضاف الیھ )

یک میلیون و سیصد ھزار بیت باقی اندک شک
وابستھ ی پیشین ھستھ ھستھ ھستھ ھستھ

(صفت شمارشی )
روز گار فرّخی و عنصری ، بازمانده ی اشعار او

ھستھ وابستھ پسین وابستھ پسین ھستھ وابستھ ی پسین وابستھ ی پسین
(مضاف الیھ ) معطوف (مضاف الیھ ) ( مضاف الیھ ) ( مضاف الیھ مضاف الیھ )

قابل ملاحظھ از میان رفتن اشعار او ،
ھستھ وابستھ ی پسین ھستھ وابستھ ی پسین وابستھ ی پسین

مضاف الیھ )(مضاف الیھ ) (مضاف الیھ ) (مضاف الیھ
این تصور ذھن اشعار او نابود

وابستھ ی پسین ھستھ ھستھ ھستھ وابستھ ی پسین ھستھ



(صفت اشاره ) ( مضاف الیھ )
دیوان : مفرد ،عام ,ساده, شناس روزگار : مفرد ،عام ، مشتق ،شناس–٢

س ن ج  ، ه  د ا س  ، م  ا ع  ، د ر ف م ه :  د ن ا م ز ا ب س  ن ج  ، ه  د ا س  ، م  ا ع  ، د ر ف م ر :  ت ف د

د ر ف م ر :  ع سش ا ن ش  ، ه  د ا س  ، م  ا ع  ، د  ر ف م ر :  و ص ت س  ا ن ش  ، ه د ا س  ، م  ا ع  ،

تعداد : اسم جمع ، عام ، ساده ، شناس ذھن : مفرد ، عام ، ساده ، جنس
بیت: مفرد، عام ، ساده ،جنس اشعار : جمع مکسر ، عام ، ساده ، شناس

سباقی : مفرد ، عام ، ساده،جنس از میان رفتن : مفرد ، عام ، مشتق ، مرکب ، شنا

اندک : مفرد ، عام ، ساده، جنس قابل : مفرد ، عام، ساده ، جنس
شک : مفرد ، عام ، ساده ، جنس نابود : مفرد ، عام ، مشتق، جنس

نـمـودار پـیـکـانـی
شاھنامھ فردوسی سند افتخار زبان فارسی / ھیچ ابھامی /-٣

آغاز عصر جدید ی یا آغاز عصر جدید ی

یده دم این عصر/ طلب شیر فروشکشف حقیقت گردش زمین / سپ

ھمین اجبار معیشت/ کلھ ی ھر زبان نفھم/ دو خط موازی

دل سوزی آن مکارترین سوادگران / ھر یک سا عت / این چنین بزرگ مردی

نـمـودار درخـتی
شاھنامھ فردوسی ھیچ ابھامی طلب شیر فروش ھمیـن اجبـار مـعـیشت

ابستھ ھستھ وابستھھستھ وابستھ وابستھ ھستھ ھستھ وابستھ و
شاھنامھ ی فرودسی ھیچ ابھامی طلب شیر فروش ھمین اجبار معیشت

ھریک ساعت این چنین بزرگ مردی دو خـط مـوازی
) ھستھ وابستھ ھستھ وابستھ ھستھ وابستھ٢) وابستھ (١وابستھ(

ھر یک ساعت این چنین بزرگ مردی دو خط موازی

ر زبان نفھمیآغاز عصر جدید سپیده دم این عصر کلھ ی ھ
ھستھ وابستھ ھستھ وابستھ ھستھ وابستھ

آغاز عصر جدید سپیده دم این عصر کلھ ھر زبان نفھمی
ھستھ وابستھ وابستھ ھستھ وابستھ ھستھ

عصر جدید این عصر ھر زبان نفھمی

کشف حقیقت گردش زمین دل سوزی آن مکارترین سوداگران
ھستھ وابستھ ھستھ وابستھ

ن دل سوزی آن مکارترین سوداگرانکشف حقیقت گردش زمی
)٣) ھستھ وابستھ (٢) وابستھ(١ھستھ وابستھ وابستھ(

حقیقت گردش زمین آن مکارترین سوداگر ان
ھستھ وابستھ
گردش زمین

ساده :فردوسی، ابھام ، کار ، کشف ، حقیقت ، زمین ، آغاز ، عصر ، گالیلھ ، طب ، اجبار ، معیشت ، کلھ ، خط ، –۴
ت ، ایتالیاموازی، ساع

مشتق : گردش(بن مضارع+ پسوند) ، ناگزیر(پیشوند +اسم )، بی نھایت(پیشوند + اسم) ، سوداگر(اسم +پسوند) .
مرکب : شاھنامھ(اسم +اسم ) ، شیرفروش(اسم + بن مضارع) ، چندرغاز(اسم +اسم ) ، بزرگ مرد(صفت +اسم )

م + پیشوند+ اسم ) ، دل سوزی( اسم + بن مضارع +یای مصدری مشتق مرکب : سپیده دم(صفت +ه + اسم ) ، زبان نفھم(اس
(

تک ھجایی : سر، پر، کھ ، بھ ، از ، ما ، کارد، کاشت ، کار-۵
دوھجایی : شیراز ، دفتر، سرما ، گرما ، بزرگ، فرھنگ



سھ ھجایی : مربع ، پرداختن ، دبستان ، دل سوزی ، وام گزار
چند ھجایی : دانش آموز ، دانشمندان ، اتومبیل ، شنبلیلھ

معانی مختلف گزاردن:-۶
انجام دادن : کارگزار، خدمتگزار شرح وتفسیر نمودن

ادا کردن : نمازگزار، شکر گزار ، حق گزار تعیین کردن
پرداختن : وام گزار، خراجگزار صرف کردن

تعبیر کردن : خواب گزار اظھار کردن
ان کردن : سخن گزار ، خبر گزار، پیغام گزار، پاسخ گزار ترجمھ کردنگفتن و بی

رسانیدن وتبلیغ کردن : پیغام گزار خرج کردن
طرح کردن
نقاشی کردن
بھ جا آوردن

١) ) صفحھ ٢خود آزمایی درس ھفدھم ( روش تحقیق ( ٠ ٧

فعالیت دانش آموزی است .-١
فعالیت دانش آموزی است .-٢

زدن ، زدن ، زخم ، کوبضربت : یک بار-٣
ضربھ: یک بار زدن ، زدن ، ضربت ، زخم ، کوب ، آسیب ، ھریک از حملات ورزشکار کھ بھ نتیجھ ی مثبت برسد ، قرعھ ، 

طاووس ، کعبتین
مراقبت : مواظبت کردن ، نگاھبانی کردن

مراقبھ : نگاھداشتن قلب از بدی ھا ، یکی از مراحل سلوک است .
مریدبھ مرشد و سالک بھ پیر و امثال آن ، اخلاص واظھار کوچکی در دوستی ، دوستی از روی اعتقاد ارادت : توجھ خاص

وایمان
اراده : میل ، قصد ، آھنگ ، خواستن ، مشیت ، قضا ، قدر، تقدیر

ت دراینجا علامت جمع نیست بلکھ نشانھ ی» ھا«خیر، اسم خاص با جمع بستن بھ اسم عام تبدیل نمی شود ؛ زیرا-۴ س ا ع  و ن

ونظایر آن ھا مورد نظر است و در حالت جمع نیز بر اشخاص خاص دلالت می کند مثل، سعدی ھا یعنی افرادی مانند سعدی .

١) ) صفحھ ٢خود آزمایی درس ھجدھم ( گروه اسمی ( ١ ١و ٢ ١ ٣

ھای بسیار ، این ھمـھ رمھ ترکیب ھای وصفی : دشتی پر از گاو ، آن جا، صحـرایی پر از اسب ، این اسب ھا ، گوسفنـد–١
، غـلامان بسیـار ، این غلامان ، سرایی آراستھ ، آن جا ، این سرا، این اندازه ، دستاری کھنھ و پاره پاره و ھمھ چیز .

ترکیب ھای اضافی : عمید نیشابور ، بندگان عمید ، درون شھر ، سرای عمید نیشابور و سرای کھ ؟
ل ← دیوانھ –٢ و ا ط  خ ر ا« د ن ش ا م » س ن ش ش ط  خ ر د س «و  ا ن ت .» ش س ا

ا  ر س «سرای اول در خط ششم ← س ا ن ش ا س« وسرای دوم در خط ششم » ن ا ن یعنی سرای عمید است .» ش
این ھمھ رمھ / سرای عمید نیشابور/ گوسفند ھای بسیار / بندگان امیر–٣

بستھ ی پسین وابستھ ی پسین ھستھ وابستھ ی پیشین وابستھ ی پیشین ھستھ ھستھ وابستھ ی پسین وابستھ ی پسین ھستھ وا
وابستھ ی پسین وابستھ ی پسین

(صفت اشاره ) (صفت مبھم) (مضاف الیھ) (مضاف الیھ ) (علامت جمع) ( صفت بیانی) ( علامت جمع) ( مضاف الیھ)
۴–

فعل بن مضارع صفت مشتق بن ماضی صفت مشتق
گفتھ بودی گو گویا ، گوینده (فاعلی) گفت گفتھ (مفعولی )

گذشت گذر گذرا، گذرنده ،گذران(فاعلی) گذشت گذشتھ ( مفعولی )
خواھید دید بین بینا ، بیننده (فاعلی) دید دیده( مفعولی )

نمی دانیم دان دانا ، داننده(فاعلی) دانست دانستھ( مفعولی )
اشتھ اند :ھر یک از این واژه ھا در زمان گذشتھ ، معنی دیگری غیر از آن چھ امروزه معمول است ، د-۵

خدا= صاحب / شوخ =چرک / کثیف= انبوه / رعنا= خود پسند ، احمق / مزخرف = زراندود و بی ارزش
ارزش گذاری ، خواب گزار ، شماره گذاری ، قانون گذاران ، کارگزاران .–۶

امام حسین و تسلیم ؟! / خسیس و بخشش ؟!–٧
١خود آزمایی درس نوزدھم ( مرجع شناسی ) صفحھ  ٢ ٢

فعالیت دانش آموزی است .-١



از بن مضارع یا ماضی فعل ھای زیر اسم مشتق می سازیم :-٢
فعل بن مضارع اسم مشتق بن ماضی اسم مشتق

می رفت رو روش رفت رفتار، رفتن
پرسید پرس پرسش پر سید پرسیدن

دید بین بینش دید دیدار، دیدن ، دیده (چشم)
گفتن گوی گویش گفت گفتار، گفتن

آفرید آفرین آفرینش آفرید آفریدن ،آفریده (مخلوق)
می بخشید بخش بخشش بخشید بخشیدن

١) )ضمیر صفحھ ٣خود آزمایی درس بیستم ( گروه اسمی ( ٢ ۶

نسیم شمال← روزنامھ / موزّعان او ← اشرف الدین قزوینی / انتشار آن ←روزنامھ / او ← مدیر آن –١
اشرف الدین قزوینی← سعید نفیسی / اشعار او ← ( اشرف الدین قزوینی ) / من نسیم شمال← کودکان /از او ← ھرکدام

ن  اشرف الدین قزوینی .← اشرف الدین قزوینی /بی دریغ او ← اشرف الدین قزوینی / ازوی ← سعید نفیسی / از او ← م
شبھ جملھ ھا عبارتند از : دریغا ، افسوس کھ آنان نوشتھ اند ، بسم الله–٢

س « و س ف ن ا د ر و کاربرد اسمی دارد و شبھ جملھ نیست .» وای وای گفتن « و » خ
فعالیت دانش آموزی است .–٣

برادرم ، بعد از بیماری از روحیھ خوبی برخوردار شده است .-۴
ـ بھ ھمت منتقدان از آثار ادبی خوبی برخودار می شویم .

١) صفحھ ١خود آزمایی درس بیست ویکم : ( املا و گزینش ھای املایی  ٣ ٢

الم ودرد/الم وشادی / علم و پرچم /علم وبیرق/ اسیر وگرفتار / عسیر و دشوار / اثیر وکره ی آتش / متبوع وپیروی شده -١
/متبوع وفرمانروا/تابع ومتبوع /مطبوع و دل پذیر/مطبوع و دل انگیز / مطبوع و چاپ شده .

ه –٢ و ر ← ع « و » ء :« ١گ مارت / ضیا، و ضیاع /آب ، تأیید ، عظیم ، بعیدالیم و علیم /امارت و ع» 
ه و ر ←ط «و » ت : « ٢گ باتری و باطل /طین و تین / حیاط و حیات» 

ه  و ر ←ص « و » ث « و » س : « ٣گ ا»  ن ث و  ا  ن س ب /  ا و ص و  ب  ا و ث ر /  ا ر ص ا و  ر  ا ر س ا ق /  د ا ص و ت  ب ا ث و م  ل ا س

نجام گیرد اما درگروه دو حرفی انتخاب درست باید بین زیرا در گروه سھ حرفی انتخاب باید بین سھ صورت از یک واج ا–٣
دو صورت از یک واج انجام گیرد بھ ھمین دلیل امکان خطا در گزینش وانتخاب گروه سھ حرفی دو برابر می شود ؛ مثلاً اگر 

ت « بھ ما بگویند بنویس  ب ا ا از بین سھ حالت ، باید یکی را انتخاب کنیم :» ث م ا ؛  ت  ب ا س  ، ت  ب ا ص  ، ت  ب ا در گروه دو حرفی این ث
خطا کم تر می شود ؛ زیرااز دو شکل یک شکل را انتخاب می کنیم : علم و الم

١) صفحھ ١خود آزمایی درس بیست ودوم : ( مقالھ نویسی  ۴ ۴

فعالیت دانش آموزی است . برای نمونھ مشخصات کتاب شناسی ، داستان نویسی-١
١رفی ، براھنی ، رضا ، قصّھ نویسی ، انتشارات اش– ٣ ۴ ٨

١کیمیا و خاک ، نشر مرغ آمین ، - ٣ ۶ ٢

-، و  ل ن ا پ ١محمد علی ، اعتلای رمان نویسی در ایران ، کتاب جمعھ ، س ٣ ۵ ٨

۴گلشیری ، ھوشنگ ، سی سال رمان نویسی ، جنگ اصفھان ، تابستان - ۶

١میر صادقی ، جمال ، قصّھ ، داستان کوتاه ، رمان ، انتشارات آگاه ، - ٣ ۶ ٠

ص- ا ن ، ع ا  ف ش ت  ا ر ا ش ت ن ا  ، ن  ا ت س ا د ١ر  ٣ ۶ ۴

ھر دانش آموزی بھ دلخواه می تواند درباره یکی از موضوعات برگھ نویسی کند .–٢
١خود آزمایی درس بیست وسوم ( گروه قیدی ) صفحھ  ۵ ٠

ین دار ،قید اخیراً = قید مختص،نشانھ دار ،تنوین دار / روزی=بی نشانھ ، قید مشترک با اسم / غالباً= نشانھ دار، تنو-١
مختص / گاه = بی نشانھ ، اسم مشترک با قید/ روز بھ روز = قید مختص / شاید= بی نشانھ ، قید مشترک / بھ قول طبیبان= 
قید مشترک با اسم / ظاھراً= نشانھ دار، تنوین دار، قید مختص / ھر وقت= بی نشانھ ، قید مشترک با اسم / با استفاده از تمام 

ھ دار، متمم قیدی / با مشورت افراد بصیر = نشانھ دار، متمم قیدی / طی مدت کافی= بی نشانھ ،قید وسایل ممکن = نشان
مشترک با اسم / فوراً =نشانھ دار ، تنوین دار،قید مختص

این دانش آموز خوش خط است . معمولا دانش آموزان راھنمایی خوش خط می نویسند-٢
مسند قید

بھ تھران می رود.امروز یکشنبھ است . یکشنبھ -
مسند قید

مادرش ھمیشھ خندان بود . مادر ، خندان وارد خانھ شد .-



مسند قید
او پس از شنیدن خبر ، وحشت زده شد . دانش آموز، وحشت زده بھ مدرسھ آمد .-

مسند قید
او چھ طور توانست خود را از دست دشمن نجات دھد ؟حال بیمار چھ طور است ؟-

مسند قید
من از شنیدن سخنان استاد بھره مند وبھ او مشتاق شدم .–٣

باید از زشتی ھا پرھیز و با آن ھا مبارزه کرد .-
من از دعوا کردن با مردم می پرھیزم . /من از اسراف در کارھا می پرھیزم .–۴

کاستھ شد.آن ھا پس از سال ھا دوری بھ ھم بر خوردند ./ از شدت باران کاستھ شد ./ از گرمای ھوا–
١خود آزمایی درس بیست وچھارم ( ساخت واژه ) صفحھ  ۵ ۴

ند) تصریفی آفرینش : ساخت واژه ی اشتقاقی یکی ، عالی ترین : ساخت واژه ی تصریفی -داشتھ باشند:(ه) اشتقاقی ، (-١
: ساخت واژه ی اشتقاقی انسانی : ساخت واژه ی اشتقاقی ادبیات : (ی) اشتقاقی ، (ات ) تصریفی آزادی : اشتقاقی آگاھی

جست وجوی : اشتقاقی خواھند داشت : تصریفی نویسندگان : (نده) اشتقاقی ،(ان)تصریفی عملی : تصریفی انجام می دھند : 
تصریفی می نویسند : تصریفی

د « در فعل مضارع التزامی وفعل امر -٢ ن ، بھ کار می رود : بخورم ، بروم ، بنویسم ./بخو»ب «تصریفی » و و ر ب  ، ر

بنویس.
د « در فعل ھای ماضی استمراری و مضارع اخباری نیز  ن بھ کار می رود : می رفتم ، می روم .» می » « و

وند اشتقاقی و » ه «سخن سرایان : تصریفی داستان ھا : تصریفی ادبی :اشتقاقی سرشناس ترین : تصریفی آزادگان : –٣
ن «ان یا«  ا تصریفی دل انگیزی : اشتقاقی سودمند : اشتقاقی»گ

مصدری
واژه ھای مشتق : خریدار ، جلوه گر–۴

اغراق آمیز ، باریک بین ، اسرار آمیزکم مصرف ،،واژه ھای مرکب : گلاب گیر ، جنگ افزار ، نی نامھ 
واژه ھای مشتق مرکب : خیرخواھی ،قرآن خوانی ، رنگارنگ ، گوناگون .

١) صفحھ ٢خود آزمایی درس بیست وپنجم ( مقالھ نویسی  ۶ ١

استدلالی و پژوھشی است .» کتاب وکتاب خوانی «مقالھ ی –١
تحلیلی است .علمی ، تحقیقی ،…»چنین رفت و «مقالھ 

تکلیف دانش آموزی است .–٢
ضمیر مبھم / آن : ضمیر اشارهما : ضمیر شخصی جدا / آن : ضمیر اشاره / ھمھ :–٣

در جملھ چھ بخوانند : ضمیر پرسشی است .» چھ «

١) صفحھ ٢خود آزمایی درس بیت وششم ( املا ، گزینش ھای املایی  ۶ ۵

ذ .لذت :لذیذ ، لذایذ ، التذاذ، –١ ذ ل ت م

حزن : محزون ، احزان ،حزین .
فصل: فصول ، انفصال ، منفصل ، فاصلھ ،مفاصل .

صغر : مصغر ، صغار ، اصغر ، صغیر، صغری ، تصغیر .
ه «–٢ ض « رحمت الله علیھ » : ر رضی الله عنھ .» : ر

م «  ھجری شمسی .» : ھـ . ش « قبل از میلاد » : ق . 

١( جملھ مرکب ) صفحھ خود آزمایی درس بیست وھفتم ۶ ٩

چون ھوا سرد شده بود ، ماشین روشن نشد .-١
پیوند وابستھ ساز جملھ ی وابستھ جملھ ی ھستھ

ما می دانستیم کھ شما می آیید .-
جملھ ی ھستھ پیوند وابستھ ساز جملھ ی وابستھ

مشکل بود کھ آن ھا از رودخانھ بگذرند .-
لھ ی وابستھجملھ ی ھستھ پیوند وابستھ ساز جم

عجلھ کردم کھ بھ قطار برسم .-
جملھ ی ھستھ پیوند وابستھ ساز جملھ ی وابستھ

ھنگامی کھ کلید را زدم اتاق کاملا روشن شد .-



پیوند وابستھ ساز جملھ ی وابستھ جملھ ی ھستھ
آمده ام تا شما را بھ عروسی دعوت کنم .-

جملھ ی ھستھ پیوند وابستھ ساز جملھ ی وابستھ
چون از تأخیر قطار خبر داشتیم ، عجلھ نکردیم-

پیوند وابستھ ساز جملھ ی وابستھ جملھ ی ھستھ
او از کاری کھ کرده است پشیمان خواھد شد-

پیوند وابستھ ساز جملھ ھستھ
جملھ ی وابستھ

اگر درس بخوانی ، در امتحانات موفق خواھی شد .–٢
چون آفتاب در آمد ، بیرون رفتیم .

ن  و برق رفت ، خوابیدمچ
تازه بھ محلھ رسیده بودم کھ صدای ماشین بھ گوشم رسید .

آمدم کھ شما رابا خودم ببرم .
دیروز بھ کتابخانھ رفتھ بودم برای این کھ پاسخ سؤ الھای درسی را پیدا کنم .

تا از پلھ ھا پایین آمدم ، عمویم را در مقابل در دیدم .
تا درس نخوانی موفق نشوی .

رودخانھ رفتھ بودیم تا ماھی بگیریم .بھ 
بھ مدرسھ رفتم تا او را ببینم .

من کھ از دانش آموزا ن این مدرسھ ھستم ، از مدیر آن رضایت دارم .

٣-

ا… م …/و…؟/ …یا…/ …ا

ا « زیرا  م »و«، » یا«، » ا


